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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2ف  871 -5ف  871)علیهم السلامبیت  ظنّ به خدا و اهل مبحث اعتماد و حسن

 گوید خودم تو را دهد و میوقتی کسی را همه طرد کردند، آن وقت خدا او را پناه می

 خواهم.می

 ادُنُ مِنِّی، ادُنُ مِنّی، ادُنُ مِنّی       کُلُّ ذَنبِکَ مَغفُورٌ سِوَی الِاعراضِ عَنِّی

او زدند؛ دوست و  نی؛ مهر باطل شد به پیشاقبول نکرد ؛ یعنی هیچ کس او راوقتی انسان مطرود شد

که د، دور او نداشت که او را پذیرا باش را کسی ؛تنهای تنها شد د؛زدن ی اوهسین غریبه همه دست رد به

را  تو دور نم خود . اصلاًخواهممیتو را بیا که حالا خودم  ویدگوقت خدا مین؛ آخیلی خلوت شد

ایجاد  نین شرایطی راچشوی. گاهی خطاها و اشتباهات خود فرد  من خصوصیرفیق  خلوت کردم که

د. همه او را ناهکرد او را ترکهمه است و  رسوا شده ک جرم و عمل خلافی مرتکب شده وی د،کنمی

ن وقت خدا د. تنهای تنها که شد آزننمیبه پیشانی او باطل شد  مهر د.نندابد، منحرف و خطاکار می

 :گفت ،خرمخرد من تو را  مینمیتو را حالا که هیچ کس  .مهست من خریدار تو حالا ویدگمی

 خواهی مرا با این همه رسواییمتنها تو می  امتنها تویی تنها تویی در خلوت تنهایی

هم  باز است، منحط ، پلید وکثیف ، آلوده،گناهکار د:گفتن د وای را ترک کردنهمه بنده یعنی وقتی

خودم  خواهم،میاو را خودم  است، مخلوق من هنوز بنده و اووید: گمی اوست. خریدار خدا خواهان و

به خلوت راه  ای رابنده خواهدمیخدا  است. گاهی وقتی وریها این طبعضی وقت ،مخریدار او هست

م نیست. همین امروز پیش ه یکه نسبت حقّ ودشد که نسبتی به او داده کنفراهم می ایزمینه ،دبده

پدر و مادرم به  :گفتمی و کردگریه می. مکردصحبت می ، تلفنی با اون زنگ زدرفقایما ز ظهر یکی ازا
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 ولی نیستم د؛نویبگ سوخت کهوری بودم دلم نمیطر ایناگ .به خدا من نیستم د.نویگمیطوری اینمن 

 د.کنمی را خدای متعال همین کار که گاهی گفتم او به را اهاین یهمه د.نویگوری میطو این

 هیچ جرمی مرتکب نشده د. انسان همزننمیی فرد به سینهدست رد  ترین نزدیکان انسان هم نزدیک

 یهپس و پیش ندارد. هیچ راهی برای تبرئ هیچ راه د و برای دفاع از خودشزدن او تهمتی به است؛ ولی

 اًکه واقعدر حالیاست خلافی شده  نین خطا وچمحرز شده که این فرد مرتکب  کاملاً د.خودش ندار

وقتی  د.گذارنرا تنها می او و کنندهام همه او را ترک میخاطر همین اتّبهو  ؛ترین خطایی نکردهکوچک

 خودم این کار اصلاً .مو هستت خودم خریدارهم، خوامی تو را حالا خودم وید:گخدا می ،تنهای تنها شد

د و دورت خلوت خلوت کنن تو را ترکهام به تو زده شد که همه جور کردم که این اتّ . خودمکردم را

خدمت شما که چند بار  حضرت یوسف شوی. عین ماجرایدوست خصوصی خودم ود تا رفیق و ش

 یپیمانه ددیدن ها وقتیکارمند برادر تنی خودش گذاشت. بار بنیامین ن را دریکیل زرّ .ماهعرض کرد

نه به خدا ما دزد  د:کاروانیان شما دزدید. گفتن 1«ايَ َّتُ هَا الْعيرُ اِنَّكُمْ لَسارقُِونَ »د فریاد زدن ،ن نیستیزرّ

م کسی اینجا ه غیر شما گم شده است. ن ملکزریّ یپیمانه د:گفتن .خرابکاری کنیم . نیامدیمنیستیم

د. بگردی ما را بار هستیم، نخودمان مطمئ، به نیستیمدزد ما  د:گفتن آن را برداشتید.شما  قاعدتاً ،نبوده

 د او راپیدا کردی کسد: در بار هرکنیم؟ گفتن با او چه کاربار کسی پیدا کردیم  ر دراگ پرسیدند:

ها این د.بازداشت کنن و زندانی د. در مقرّرات مصر نبود که بتوانند دزد رانگه داری بازداشت کنید و

فَ بَدَاَ ». کرد به گشتن حضرت یوسف شروعم خود ه لاوّ د.گشتن ها رابار د.ن پیشنهاد کردنخودشا

. به بار بنیامین آخرین بار، بار بنیامین بود ،برادرها شروع کرد یاز بار بقیه 2«باَِوْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِعاءِ اَخيهِ 

 یپیمانهبرایش گندم ریخته بود و از وسط گونی جلوی جمعیّت که کرد گونی  را داخل دستش رسید

 نیست، هیچ راهی برای دفاع از خودش ندارد چه دزدد که ندامی ی خدابنیامین بنده. طلا را در آورد
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نی است؛ لذا این اتهّام به پیشا مدهی چشم همه از بار تو در آجلو دنویگمن ندزدیدم؟ می وید؟ بگویدبگ

 دید اصلاً د،حرف بزن ستان. یک کلمه هم نتواست دزدیده م و محرز شد که اومسلّ چسبید و بنیامین

 او کمی دفاع کردند از هال برادراوّ را پایین انداخت. مظلومانه سرش دار است. وید خندهبگ هر چه

گریه  یقدربهش پدر است.گرگ خورده  را برادرش ک پدر پیر دارد،ی د: اوگفتن د.پذیرننمی ددیدن

 ها رااز ما برادر ریکی دیگ د.میره میاو از غصّ را هم بگیرید حالا اگر این یکیاست. کور شده که کرده 

پناه به خدا که ما غیر از  3« اَنْ نخَْخَُ  اِلاَّ مَْ  وَدَدْنا مَتاعَنا عِنْدَ ُ مَعاذَ اللِ »: دجای او بازداشت کنید. گفتن هب

ین کنیم. وقتی محرز شد که بنیام بازداشت ری رادیگ شخص ،کسی که کالای خود را در بارش یافتیم

اِنْ يَسْرِقْ »: دگفتن به خود حضرت یوسف د وخالی کردن او را پشت هابرادر هیچ راه نجات ندارد،

که او هم دزد  داشت یوسف د، برادری به نامکنامروز بنیامین دزدی می راگ 4«فَ قَدْ سَرَقَ اخٌَ لَهُ مِْ  قَ بْلُ 

را پایین  بنیامین سرشد. نویگمی ها چهاین روی خودش نیاورد کههم به حضرت یوسف .بود

کنعان  ها بهبرادر . به زندان رفت وتنهای تنها شد د.خالی کردن او را پشت او را ترک و هابرادر انداخت،

 در مقام بالا و بزرگ کی است خوب بازگشتند. شب موقع غذا خوردن شد و سفره را گستراندند.

ین هم بیایند یا سلطان مستخدم ء وای جزهکارمند هد غذا بخورد بگوید:خواقعی که میمو تشکیلات

: شخصی را ه گفتروی همین رویّ یوسفند. با ما غذا بخور دکنار سفره بنشین یدبیابگوید: زندانی 

 دو برادر آوردند و اتاق ن را داخلبنیامید. با من غذا بخوربیاید و سفره  د، سرکردی که امروز زندانی

هیچ راه دفاعی  د،بخور او هام بهاتّ که تهیه کرد ه را یوسفیعنی تمام این نقش د؛تنی به هم رسیدن

 د، تا آخر او به یوسفبزنن او نیبه پیشا مهر باطل شد ی او وهدست رد به سین د، همهنداشته باش

رغم آلودگی و خلافش خدا ولی علی ؛مرتکب شده خلافی طرف واقعاً گاهی . دو نوع استدراه پیدا کن

قُلْ »وی، شد مأیوس نکن ،مو هستت خودم خریدار ها بازها و معصیتاهان، آلودگیی گنبا همه وید:گمی
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س قبولت کهیچ ،دهخوانمی س تو راکهیچ 5«انَْ فُسِهِمْ لا تَ قْنَطُوا مِْ  رحَْمَةِ اللِ  ی  بادِیَ الَّ يَ  اَسْرَفُوا عَليا عِ 

 را در مهند، ههدنمی جواب را سلامت د،گیرتحویلت نمی سکهیچ ،آبرو نداری سکپیش هیچ ندارد،

همه  را کسی وقتیاست.  آغوش من به سوی تو باز است. باز وتی من به رو ینهاند، در خاهت بستیروهب

؛ لذا پشت کردن به خدا و خواهممی را تو خودم گویدمی و دهدمی پناه را او خدا وقتآن طردکردند،

 است.  این گناه نابخشودنی است و بزرگترین گناه مأیوس شدن از او

 ادُنُ مِنِّی، ادُنُ مِنّی، ادُنُ مِنّی       کُلُّ ذَنبِکَ مَغفُورٌ سِوَی الِاعراضِ عَنِّی

تو  ی گناهانهمه «کُلُّ ذَنبِکَ مَغفُورٌ   » را بخشیدم تون گناها یهمه است. قابل بخشش ی گناهانهمه

م گناه ه هر چقدر .رو برگرداندن از من جز پشت کردن وهب «سِوَی الِاعراضِ عَنِّی» بخشیده شده است

کوچه  داخلدید حضرت  بود. به مشروبات الکلی بیت مبتلا. یک دوست اهلپشت نکن ، به منداری

ود و ش، خجالت کشید که با حضرت روبرو داددهنش بو می ،تازه مشروب خورده بود آیند. او هممی

 را لباسش یدکمه اینکه مثلاً یلذا به بهانه .دیالکلی بیا از دهنش بوی عفونت مشروب د وکنسلام 

 د.نورد شضرت از پشت سر او که ح کرد به دیوار ی خود رارو د،سفت کن را بند کمربندشد یا ببند

 ی خود رارو د: در هر حال که هستیدفرمودن د وگذاشتن ی اوخود را روی شانه سر دحضرت که رسیدن

هایت را تمام آلودگی ،بخشمتمام گناهانت را می «ذَنبِکَ مَغفُورٌ سِوَی الِاعراضِ عَنِّی کُلُّ »انید. از ما برنگرد

ادُنُ مِنِّی، ادُنُ »جز اینکه بخواهی رویت را از من برگردانی. رویت را از من برنگردان  ،کنمصرف نظر می

اهکاری بیا پیش خودم. خودم گن هم که آلوده و هر چقدر ،بیا تو بغلم ،بیا نزدیکم «مِنّی، ادُنُ مِنّی

 م.و هستتی خودم پذیرا ،مو هستت خریدار
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 گویا ما اصلاً گناهی انجام  6«لِی  لا ذَنْبَ   كَانَِّی  حَتّى  » قدر حق تعالی با ما مدارا کرد کهآن

قدر به ما لطف و محبتّ فرمود که گویا ما به او لطف و منّت داریم ایم؛ بلکه بالاتر، آننداده

دهیم و قدر مدارا کرد که گویا ما امیریم و او مأمور، ما دستور میو آن 7« عَلَيْكَ   لِیَ التَّطَوُّلَ   كَاَنَ »

 (11:11) 8«اَسْتَجِبْ لَكُمْ   دْعُونیاُ » کند؛او اجرا می

قدر  گفت خدایا این است. ندعای ماه رمضا «لِی  لا ذَنْبَ   كَانَِّی  حَتّى  »آن قدر حق تعالی با ما مدارا کرد که 

به ، به رخم نکشیدی، من گناهی مرتکب نشدم گویا اصلاً «لِی  لا ذَنْبَ   كَانَِّی  حَتّى  »با من مدارا کردی که 

 ،در عصیان و سرکشی در برابر فرمان تو ،ت به خرج دادنیم نیاوردی، منی که در آلودگی، در جرأرو

. من شدی یباروی باز و خندان پذیراو  نگذاشتمکم  ادبی و حرمت شکنی در برابر فرمان تودر بی

ت فرمود قدر به ما لطف و محبّبلکه بالاتر آن ،ایمانجام نداده گناه گویا ما اصلاً «لِی  لا ذَنْبَ   كَانَِّی  حَتّى  »

ا نکه پناه به خدا او به منه مثل ای ،نیستیم به او بدهکارنه اینکه ما ت داریم. ا به او لطف و منّکه گویا م

ت بر تو گویا من منّ « عَلَيْكَ   لِیَ التَّطَوُّلَ   كَاَنَ »رفتار کرد  با ما بزرگواری بدهکار است. طوری از خوبی و

نه تنها به رخم  گناه رغم آن همه آلودگی وعلی. خدایا تو به من بدهکاری ،من به تو خوبی کردم .دارم

 وبه من بدهکاری نه من به تو، مثل اینکه تو  یم نیاوردی، طوری با من رفتار کردیبه روو نکشیدی 

پناه به خدا،  کند.دهیم و او اجرا میقدر مدارا کرد که گویا ما امیریم و او مأمور، ما دستور میآن

 وری رفتار کرد که گویا این فرمانرواستی ذلیلش طبنده وجود با سلطان عالم ،فرمانروای عالم هستی

ید من شما بخواه «اَسْتَجِبْ لَكُمْ   دْعُونیاُ »ین فرمانده و او فرمانبر است. فرمود: ا .و او العیاذبالله عبد است

 کنم.عملی می ی شما راشما بخواهید من خواسته .کنماطاعت می اجابت و
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 ی اشیا است و هیچ آفتی به او راه ندارد و از هر جهت غنی چون حق تعالی قیّوم همه

است. خیلی باید آرامش داشته باشیم؛ چون به قیّوم ما هیچ مطلق است، ما خیالمان راحت 

 (13:41) ای وارد نمی شود.صدمه

 .ددلت خالی باش یتو دجا دار ،ستا پذیرچیز زوال ان به چیزی است که آنکایتاتّ و شما وقتی اعتماد

نداشته  را اماین مق د؛ ولی احتمال دارد فرداکه مقام بالایی داراست ت به فلان مقام مملکتی یکااتّ

 امروز پارتی مناو  سرم کنم؟ ر این فرد وزیر نبود چه خاکی بهفردا اگ ی دلت نیست کهدل تو د،باش

، کا به کسی داری که مقامش پایدار نیستسرم کنم؟ اتّ است، اگر فردا از وزارت افتاد من چه خاکی به

ه ب .ندگار نیستیک ماهیچ اتّکا داری که زیباییت. به زور بازو و ندگار نیستاتّکا به چیزی داری که ما

که دل تو دلت  است حق ، جا دارد وکا داریاتّ است زوال پذیر پول و ثروتت اتّکا داری، به هر چه

 ،وم انسانسرم کنم؟ ولی وقتی قیّ گاه من از بین رفت چه خاکی بهو تکیهفاقی افتاد اتّ رکه اگ دنباش

 او راه ندارد، خدا را هیچ آفتی به است که خدایی پا  نگه داشته گاه انسان، کسی که انسان را سرتکیه

وم وقتی قیّ پذیر نیست،خدا که زوال ود،رکه از بین نمی د، خداکن د از خدایی عزلناتوکه کسی نمی

کسی  است، غنی مطلق ود،شش خالی نمیاههیچ وقت کیس ،همیشه هست است که ما خدایی یهمه

وقتی  است، غمِ چه دارد؟ راحت راحت انخیالم است؛ لذا مطلقو قادر  نیازماست که بی پشت سر

ذیر، ناپکه زوال است ین خدایینچا تکیه گاه م ،سر پا نگه داشته انسان راکسی که ، پشتیبان

پنج  ،پس فردا ی فردا،برا د.خاطر ندار یدغدغه شود،می خیالش راحت است ومقیّو جاودانه  همیشگی،

د. برای دنیا و آخرتش نگرانی ندارد. هیچ نگرانی ندار رلیون سال دیگیم کی ر،صد سال دیگ ر،سال دیگ

قدر خدا این د.نگرانی ندار هم آخرتش یم که براویگآینده می یخدا عمر داد جلسه لله اگراءشاان

. سته اخوبی خدا فوق قدر و انداز است. غلط است قدر خوباین است، قدر خوباین است، خوب

مت و قیا ،ی برای اینکه راجع به قبرخدا جایی حتّ حدّخوبی بی است. حدّبی خوبی خدا فوق تصوّر ما و

ن را باور کرد و باور به خوبی خدا در جانما این راگ د.گذارباقی نمی برزخ و ... نگرانی داشته باشد

به خوبی دوستش  ،قبول کرد را کسی دانید فردد. میدههای قشنگی مینشست، خود این باور میوه
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 ود؛شت که او اذیّ دکنکاری نمی د،کنخلاف میلش رفتار نمید، جنگنمی او با ،باخت او دل به ،داشت

ن صالح ود، اعمالماشا ایجاد م ظن و اعتماد به خدا دراین حسن کنیم باورخوبی خدا را ما  ریعنی اگ

باشیم  یامت چطوری جوابگوه فردای قک و گناهی که به خاطرش دلمان بلرزدمعصیت ود. شمی

ود و انسان شرفیق می چون انسان د.کنمی ی آنها را همهریش ظن و اعتماد به خدااین حسن د.نما نمی

است.  فهمیدیم خدا خیلی خدای خوبی و ن جور شدد. رفاقتماذارگسر ناسازگاری نمی با رفیقش که

لذا راجع به  ؛کنیمسرکشی نمی عصیان، معصیت و، جنگیمنمیبا خدا هم خدای نکرده آن موقع 

هم در  . قیوّم ما هم در دنیا، هم در برزخ وباور کنیم ، اگر قبول ون راحت خواهد شدهم خیالما قیامت

 هم برای قیامتش است، پس خیال انسان عطوف و وف، رئرحیم ،وم کریمقیامت خداست و این قیّ

  ود.شراحت می

زندگی به گوش  هایی که لطف کرد درچیز د.دهجان ما نفوذ  ن باورها را درامیدواریم خدای متعال ای

ظن و مصداق حسن د و مانفوذ کن توفیق دهد در قلب ما ،به ذهن ما راه پیدا کردو ما خورد 

 شویم.  متعالبینی به خدای خوش

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


